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ژاپـــن و هلنـــد در دالاس، فقـــط ۲–۲ مســـاوی نکردنـــد؛ دو 
ســـبک زندگـــی فوتبالـــی را تا مـــرز فرســـایش بردنـــد. هلندِ 
کومان با اتکای همیشـــگی بـــه کنترل تـــوپ و چرخش‌های 
»گراونبرخ« از نیم‌فضاها، بازی را ســـاخت، امـــا هر بار که به 
نظر می‌رســـید قفـــل را باز کـــرده، ژاپن مثل مـــوج دوم از راه 

می‌رســـید و همه‌ چیـــز را ریســـت می‌کرد.
ژاپـــن تیمـــی نبود که صرفـــاً دفاع کنـــد؛ آنها فشـــار را به یک 
زبان تاکتیکـــی تبدیل کرده بودند. پـــرس هماهنگ در خط 
دوم، بســـتن خطـــوط پاس عمقـــی و حمله‌های ســـریع بعد 
از هـــر توپ‌گیـــری، دفاع ســـه ‌نفـــره هلنـــد را بارهـــا از ریتم 
انداخـــت. نتیجـــه ایـــن شـــد که هـــر برتـــری هلنـــدی، عمر 
کوتاهـــی داشـــت؛ دو بار جلـــو افتادنـــد، دو بار هـــم مجبور 

شـــدند دوباره شـــروع کنند.
»گراونبـــرخ« با دو پاس گل نشـــان داد مرکـــز خلاقیت هلند 
هنـــوز زنده اســـت، اما مســـأله جـــای دیگری بـــود؛ مدیریت 
لحظه‌هـــای بـــدون تـــوپ؛ جایی که ژاپـــن با قـــدرت بدنی و 
نظـــم ذهنی، بـــازی را از کنترل هلند بیرون کشـــید و آن را به 

یک نبرد رفـــت‌ و برگشـــتی تبدیل کرد.
این تســـاوی، بیش از یک امتیاز تقسیم‌شـــده بود؛ هشـــدار 
ژاپـــن بـــه اروپا کـــه دیگر فقط بـــا نـــام و مالکیت نمی‌شـــود 

بـــازی را اداره کرد.

ســـاحل عاج در جدال با اکـــوادور، بیش از آنکـــه صرفاً یک برد 
دقیقه ۹۰ باشـــد، نمایش مدیریت ریسک و استفاده از لحظه‌ها 
بود. بـــازی در فـــاز اول با احتیـــاط دو تیم و تمایل اکـــوادور به 
بســـتن عمق آغاز شـــد، اما کم‌کم به نبردی فرسایشی در میانه 
میدان تبدیل شـــد؛ جایی که تیرهای دروازه هم نشـــان دادند 

دقـــت نهایی، حلقه مفقوده هر دو تیم اســـت.
ســـاحل عـــاج بـــا تغییـــرات تدریجـــی در ریتـــم حملـــه و ورود 
مهره‌هـــای تازه‌نفس، بویـــژه »آماد« به‌عنـــوان تعویض طلایی، 
توانست ساختار دفاعی فشرده اکوادور را در لحظه‌ای شکننده 
پیدا کند. گل دقیقه ۹۰ نتیجه همین فشـــار تجمعی و خستگی 

خطوط عقب‌نشـــینی بود.
در مرکـــز میدان، »یـــان دیومانده« ۱۹ ســـاله نقـــش یک موتور 
 دوطرفـــه را بازی کـــرد؛ ۱۱ دوئل بـــرده، ۵ تکل موفـــق، ۴ دریبل
و ۵ پـــاس کلیـــدی، نشـــان می‌دهـــد او هـــم در تخریـــب و هم 
در خلـــق، تعادل کم‌نظیـــری ایجاد کرده اســـت. ایـــن حجم از 
اثرگذاری در چنین ســـن و سطحی، ســـاحل عاج را از یک تیم 

واکنشـــی به تیمی پویـــا تبدیل کرد.
اکـــوادور با وجود انســـجام دفاعـــی و کنترل مقطعی بـــازی، در 
لحظه آخـــر کم آورد؛ جایـــی که تصمیم‌گیـــری و تمرکز، تفاوت 

بین یـــک امتیاز و صفر را ســـاخت.

مستطیل سبز

نظم آسیایی به اروپا هشدار داد

اکوادور در دقیقه 90 مات شد

۵ گل و یک پیام روشن

شمشیر سامورایی‌ها روی گردن هلند

ساحل عاج در لحظه آخر زنده شد

سوئد آماده شکار بزرگ‌ها

ســـوئد در پیـــروزی ۱–۵ برابـــر تونـــس، بیـــش از آنکـــه صرفاً 
برتـــری فنی نشـــان دهد، یـــک نمایش کامـــل از کنترل ریتم 
و بهره‌بـــرداری بی‌رحمانه از فضاهـــا ارائه کرد. بـــازی از ابتدا 
در اختیـــار ســـوئد بود؛ تیمی کـــه با پرس هوشـــمند در نیمه 
زمیـــن تونـــس، اجازه خـــروج تمیز از خـــط اول را نـــداد و در 

عمـــل بـــازی را در زمین حریـــف قفل کرد.
نقطـــه تمایـــز ســـوئد، هماهنگـــی خط حملـــه بـــا محوریت 
ایســـاک و یوکـــرس بـــود؛ جایی کـــه یکی نقـــش تمام‌کننده 
ســـیال را بـــازی می‌کـــرد و دیگـــری به‌عنوان مهاجـــم هدف، 
فضـــا برای موج دوم حملات می‌ســـاخت. نتیجه این تعامل، 
چندیـــن موقعیت پیاپی و تبدیل فشـــار به گل‌هـــای متوالی 
بـــود؛ از جملـــه گل‌هایـــی که نشـــان داد تونس در پوشـــش 

نیم‌فضاها کاملاً دچار گسســـت شـــده اســـت.
در ســـوی مقابـــل، تونـــس حتی بـــا تغییـــرات ســـاختاری و 
تـــاش بـــرای جمـــع کـــردن خطـــوط، نتوانســـت با شـــدت 
انتقال ســـوئد ســـازگار شـــود. نکته کلیدی، ضعـــف در دفاع 
از تـــوپ دوم و واکنـــش کند بـــه تغییر جهت حمـــات بود؛ 
موضوعـــی که باعث شـــد هر ریبانـــد، به موقعیتی تـــازه برای 

ســـوئد تبدیل شود.
ایســـاک با یـــک گل و دو پـــاس گل، نه فقط بهتریـــن بازیکن 
میـــدان، بلکه نقطه اتصـــال تمام فازهای هجومـــی بود. این 
بـــرد نشـــان داد ســـوئد اگـــر در همیـــن ســـطح از هماهنگی 
بمانـــد، می‌تواند یکـــی از خطرناک‌ترین تیم‌هـــای تورنمنت 

. شد با

نروژعراق

چهارشنبه 27 خرداد 

 ساعت 1:30 بامداد
دوئــــل 

نظم و نبض

ســـوت آغاز که زده شود، این بازی بیشتر شـــبیه جدال دو روایت خواهد بود؛ عراق 
بـــا قلبـــی داغ و نبضی تنـــد، نروژ با ذهنی ســـرد و هندســـه‌ای دقیق. تیم آســـیایی 
انـــگار با زرهـــی از انضبـــاط وارد زمین می‌شـــود؛ خطـــوط نزدیک به هم، فشـــرده و 
آمـــاده برای انفجـــار در لحظه‌ای کـــه توپ ربوده می‌شـــود. ضدحملات‌شـــان مثل 
بـــرق از کناره‌هـــا آغـــاز می‌شـــود و هر خطـــای کوچک حریـــف می‌توانـــد جرقه یک 
موقعیـــت خطرناک باشـــد. نروژ امـــا قصـــه را آرام‌تر می‌نویســـد؛ بـــا پاس‌هایی که 
مثل مـــوج جلـــو می‌آیند و عقـــب می‌روند تا شـــکافی پیـــدا کنند. ســـه‌ضلعی‌های 
هماهنـــگ در میانـــه میدان، نبـــض بـــازی را در اختیـــار می‌گیرنـــد و وینگرها مثل 
تیغه‌هایی تیز، عـــرض دفاع عراق را می‌برند. در نوک خـــط حمله، یک تمام‌کننده 
بی‌رحـــم منتظر اســـت تـــا کوچک‌ترین لغـــزش را بـــه گل تبدیل کند. گلـــوگاه بازی 
جایی اســـت میـــان ایـــن دو جهان؛ جایی کـــه جنگ بـــرای مالکیت، بـــرای فضا و 
برای نفس کشـــیدن شـــکل می‌گیرد. اگر عراق بتواند بازی را به آشـــوب بکشـــاند، 
شانســـش زنده می‌شـــود؛ اگـــر نـــروژ ریتم را کنتـــرل کند، بـــازی به ســـمت نظمی  
می‌رود که بیشـــتر به ســـود اروپایی‌هاســـت. اینجا، فوتبال فقط تاکتیک نیســـت؛ 

تقابل ضربان و منطق اســـت.

کنگوپرتغال

چهارشنبه 27 خرداد

ساعت 20:30
بازی زمان 

در برابر قدرت

این بـــازی، مثل برخـــورد یک جریان منظـــم با رودخانه‌ای خروشـــان اســـت. پرتغال با 
ذهنیتی ســـاختارمند پا به میـــدان می‌گذارد؛ تیمی کـــه می‌خواهد با صبر، فضا بســـازد 
و بـــا دقـــت، ضربه بزنـــد. در آرایش شـــناور 4-3-3، هافبک‌هـــا نقش معمـــار را دارند؛ با 
جابه‌جایی‌هـــای نرم، خطوط دفاعی حریف را می‌کُشـــند و وینگرهـــا را در موقعیت یک‌ 
به‌ یـــک قرار می‌دهنـــد. توپ بـــرای پرتغال فقـــط ابزار نیســـت، بلکه راهی‌ اســـت برای 
کنتـــرل زمان و ضرباهنگ بازی. در ســـوی مقابل، کنگو تیمی‌ اســـت که بـــا انرژی خام و 
قدرت بدنی، قواعد را به چالش می‌کشـــد. آنها شـــاید کمتر به مالکیـــت فکر کنند، اما 
در دوئل‌هـــا بی‌امان‌انـــد و در لحظه انتقال، مثل تیری رها می‌شـــوند. پاس‌های عمقی 
ســـریع و حرکات مستقیم به قلب دفاع، سلاح اصلی آنهاست؛ تیمی که اگر فضا ببیند، 
مکث نمی‌کند و مســـتقیم ضربه می‌زند. گره بازی جایی باز می‌شـــود که این دو نگاه به 
فوتبـــال به هم می‌رســـند؛ جایی میان صبر و انفجـــار. اگر پرتغال بتواند بـــازی را به ریتم 
دلخواهـــش ببرد، جریان را آرام و کنترل‌شـــده پیـــش می‌برد؛ اما اگر کنگو موفق شـــود 
بـــازی را از کنترل خارج کنـــد و آن را به مجموعه‌ای از نبردهای فیزیکی و لحظه‌ای تبدیل 

کنـــد، تعادل به خطـــر می‌افتد. اینجا، فوتبـــال روی لبه نظم و آشـــوب حرکت می‌کند.

 الجزایر آرژانتین

 چهارشنبه 27 خرداد

ساعت 4:30 بامداد
شطـــــر نج 

ریتم و آشوب

 این مســـابقه بیشتر شبیه شـــطرنجی‌ است که یک طرفش اســـتاد محاسبه نشسته و 
طـــرف دیگرش بازیکنـــی که با حرکات غیرمنتظـــره بازی را به‌هم می‌ریـــزد. آرژانتین با 
آن قالـــب کلاســـیکش وارد زمین می‌شـــود؛ تیمی که می‌خواهد زمیـــن را کوچک کند، 
توپ را نگه دارد و حریف را وادار به اشـــتباه کند. در گردش‌های کوتاه و پیوســـته، انگار 
نخ‌های نامرئی میان بازیکنان کشـــیده شـــده؛ هر حرکت ادامه حرکت قبلی اســـت و 

هر پاس، مقدمه یـــک ضربه نهایی.
در ســـوی دیگر، الجزایر با ذهنیتی متفاوت قدم می‌گـــذارد؛ تیمی که منتظر نمی‌ماند، 
بلکه لحظه را می‌قاپد. آنها با ســـرعت از دفاع به حمله می‌رســـند، با کمترین تماس، 
بیشـــترین پیشـــروی را می‌خواهند و از فضاهای پشـــت مدافعان تغذیه می‌کنند. اگر 
توپ را بدزدند، زمین برایشـــان ناگهان بزرگ می‌شـــود و حمله مثـــل موجی رها پیش 
مـــی‌رود. کلیـــد بازی، کنترل فضاســـت، نـــه صرفاً تـــوپ. اگـــر آرژانتین بتوانـــد ریتم را 
دیکته کنـــد، بازی به شـــکل دلخواهش درمی‌آید، امـــا اگر الجزایر موفق شـــود جریان 
را تکه‌تکـــه کنـــد و بازی را به صحنـــه دوئل‌های انفجـــاری ببرد، تعادل به‌هـــم می‌ریزد. 
ایـــن تقابل، جنگ میان نظم و آشـــوب اســـت؛ جایی که یک لحظه غفلـــت، می‌تواند 

همه‌چیـــز را تغییر دهد.

 کرواسیانگلیس

چهارشنبه 27 خرداد

ساعت 22:30
جـــــدال 

سرعت با فکر

ایـــن بازی، دوئل دو تیمی‌ اســـت که هرکدام فوتبـــال را با زبان متفاوتـــی روایت می‌کنند؛ 
انگلیس با ضرباهنگی مستقیم و پرقدرت، کرواسی با نگاهی ظریف و حسابگر. انگلیس 
معمولاً می‌خواهـــد بازی را به جلو هل بدهـــد؛ پاس‌های رو به پیـــش، دوندگی بی‌وقفه و 
استفاده از عرض زمین برای کشیدن خط دفاعی حریف. در ساختار 4-3-3، وینگرها مثل 
موتورهای کناری عمل می‌کنند و با نفوذهای پیاپی، موقعیت خلق می‌شود.کرواســـی اما 
بیشـــتر به کنترل فکر می‌کند تا تســـخیر. آنها توپ را نگه می‌دارند، سرعت بازی را تنظیم 
می‌کنند و با چرخش‌های هوشـــمندانه در میانه میدان، حریـــف را از فرم خارج می‌کنند. 
هافبک‌هایشـــان نه‌فقط بازیکن، بلکه طراح صحنه‌اند؛ کسانی که می‌توانند با یک پاس، 

چند خط را حذف کنند. وقتی فضا شـــکل بگیرد، حمله‌شـــان ناگهانی و دقیق است.
سرنوشـــت این مســـابقه در تقابل ریتم‌ها رقـــم می‌خورد؛ اگـــر انگلیس بتواند بـــازی را به 
دویدن و برخورد بکشاند، دســـت بالا را خواهد داشت. اما اگر کرواسی موفق شود جریان 
را کُنـــد و قابل پیش‌بینی کند، نبـــض بازی را در اختیـــار می‌گیرد. اینجا، نبرد ســـرعت در 
برابر شـــعور بازی اســـت؛ جایی کـــه هرکدام بتواند دیگـــری را به زمین خودش بکشـــاند، 

پیروز میـــدان خواهد بود.

اردناتریش

 چهارشنبه 27 خرداد

ساعت 7:30 صبح
کنترل سرد 

غافلگیری داغ

ایـــن بـــازی، تقابل دو تیمی‌ اســـت که یکی بـــا متر و خط‌ کش بـــازی می‌کنـــد و دیگری با 
حس و شـــهود. اتریـــش وارد زمین می‌شـــود با ســـاختاری مهندسی‌شـــده؛ خطوطی که 
فاصله‌شـــان حساب‌شده اســـت و حرکاتی که از پیش تمرین شـــده‌اند. در فاز مالکیت، 
توپ مثل یک پیام دقیق میان بازیکنان ردوبدل می‌شـــود تا راه نفوذ باز شـــود. فول‌بک‌ها 
جلو می‌کشـــند، هافبک‌ها بین خطوط می‌چرخند و تیم ســـعی می‌کند حریف را در یک 
محاصره آرام، اما فرسایشـــی قـــرار دهد. اردن امـــا با روایت متفاوتی بـــازی می‌کند؛ تیمی 
که بیشـــتر به لحظه تکیـــه دارد تا الگو. آنها عقب می‌نشـــینند، فضـــا را می‌بندند و منتظر 
یک اشـــتباه یا یک توپ ســـرگردان می‌مانند. در همان لحظه، بازی ناگهان تغییر شـــکل 
می‌دهد؛ پاســـی بلند یا حرکتی انفجاری کافی‌ اســـت تا دفاع اتریش غافلگیر شـــود. برای 
اردن، هـــر تصاحـــب توپ می‌توانـــد آغاز یک حمله کوتاه، اما کُشـــنده باشـــد. معادله این 
دیـــدار، روی مرز کنترل و غافلگیری تعریف می‌شـــود. اگر اتریش بتواند بـــازی را در قالب 
دلخواهش نگه دارد، جریان مسابقه را می‌نویســـد؛ اما اگر اردن موفق شود ریتم را بشکند 
و بـــازی را به لحظـــات جدا از هم تبدیل کند، فرصت نفس کشـــیدن پیـــدا می‌کند. اینجا 
نبـــرد پیش‌بینی‌پذیـــری در برابر بی‌قاعدگی اســـت؛ جایـــی که یک لحظه کافی‌ اســـت تا 

داستان عوض شود.

پاناماغنا

پنجشنبه 28 خرداد 

ساعت 2:30 بامداد
شتــاب 

در برابر صبوری

این دیدار، شـــبیه برخورد دو موج با جنس متفاوت اســـت؛ غنا بـــا انرژی کوبنده و تمایل 
بـــه بازی عمـــودی، پاناما بـــا نظمی که از دل محدودیت‌ها ســـاخته شـــده. غنـــا معمولاً 
می‌خواهـــد فاصله‌هـــا را کوتاه کنـــد و بـــازی را به دوئل‌های ســـریع بکشـــاند؛ جایی که 
ســـرعت و قدرت بدنی، تعیین‌کننـــده می‌شـــود. در انتقال‌ها، برق‌آســـا عمل می‌کنند 
و با چنـــد لمس، خودشـــان را به حوالی محوطه می‌رســـانند؛ تیمی که اگـــر فضا ببیند، 

نمی‌کند. تردید 
پانامـــا اما با صبر جلـــو می‌آید؛ تیمی که می‌داند کجا باید عقب بنشـــیند و کجا باید قدم 
جلو بگذارد. ســـاختار دفاعی فشرده، اولین لایه امنیت آنهاســـت و پس از آن، چشم به 
ضدحملات حساب‌شـــده دارند. ارســـال‌های بلند و اســـتفاده از توپ‌های دوم، بخشی 
از نقشه‌شـــان برای شکســـتن ریتـــم بازی حریف اســـت. گـــره این مســـابقه در کیفیت 
تصمیم‌گیری در لحظات‌ گذار بســـته می‌شـــود. اگر غنـــا بتواند بازی را بـــه فازهای کوتاه 
و انفجـــاری تبدیل کنـــد، برتری‌اش نمایان می‌شـــود؛ اما اگر پاناما موفق شـــود جریان را 
کُنـــد و بازی را تکه‌تکه کند، فرصت نفس کشـــیدن پیدا می‌کند. اینجا، تقابل شـــتاب و 

صبوری اســـت؛ جایی که هر اشـــتباه، بلافاصله مجازات می‌شـــود.

ســـینا حســـینی / تصمیـــم فیفـــا بـــرای گســـترش 
تغییـــر  یـــک  صرفـــاً  تیـــم،   ۴۸ بـــه  جام‌جهانـــی 
عـــددی در ســـاختار یـــک تورنمنـــت نبـــود؛ بلکـــه 
نوعی بازتعریف فلســـفه فوتبـــال در مقیاس جهانی 
محســـوب می‌شـــود. از همـــان روز اول اعـــام ایـــن 
تصمیم، فوتبال وارد دوگانه‌ای جدی شـــد؛ از یک‌سو 
نـــگاه ســـنتی که نگـــران افـــت کیفیت و فرســـایش 
استانداردهای تاکتیکی بود و از سوی دیگر رویکردی 
که بر جهانی‌تر شـــدن فوتبال، گســـترش جغرافیای 
رقابـــت و ورود صداهـــای تازه بـــه بزرگ‌ترین صحنه 
ورزشـــی دنیـــا تأکیـــد داشـــت. امـــا همان‌طـــور که 
تاریخ ایـــن ورزش بارها نشـــان داده، پاســـخ نهایی 
نـــه در تحلیل‌های نظـــری، بلکه در زمین مســـابقه 

می‌گیرد. شـــکل 
براســـاس ۱۲ بـــازی ابتدایی ایـــن دوره، نشـــانه‌های 
اولیـــه بیـــش از آنکه نشـــانه افـــت کیفیت باشـــد، 
نشـــان‌دهنده تغییـــر ریتـــم بازی‌هاســـت. ثبـــت 
۳۸گل در آغـــاز تورنمنت، بیانگر افزایش شـــجاعت 

تاکتیکـــی و کاهـــش انســـدادهای دفاعـــی اســـت؛ 
جایـــی که تیم‌هـــا دیگـــر صرفاً بـــرای نباختـــن وارد 
میدان نمی‌شـــوند، بلکـــه به دنبال ســـاختن لحظه 
هســـتند. در این میان، تیم‌هایی چـــون آلمان با ۷ 
گل، ســـوئد با ۵ گل و آمریکا بـــا ۴ گل، همچنان وزن 
ســـاختارهای کلاســـیک فوتبال را حفـــظ کرده‌اند و 
نشـــان داده‌اند که قدرت‌های سنتی هنوز در تعیین 

جریـــان مســـابقات، نقش محـــوری دارند.
حضور تیم‌هایی مانند کوراســـائو یا دیگر تازه‌واردها، 
اگرچـــه با نتایج ســـنگین همـــراه بوده، اما بخشـــی 
از منطـــق جدیـــد ایـــن ســـاختار اســـت. حتـــی در 
شکســـت‌ها نیـــز لحظاتـــی از معنـــا خلق می‌شـــود؛ 
ماننـــد گل تاریخی کوراســـائو برابـــر نویر کـــه فراتر از 
نتیجـــه، بـــه یک روایـــت احساســـی و هویتـــی برای 
فوتبال تبدیل شـــد. ایـــن همان نقطه‌ای اســـت که 
جـــام جهانـــی از یک رقابـــت صرفـــاً نتیجه‌محور، به 
یـــک آرشـــیو زنـــده از تجربه‌های انســـانی ارتقـــا پیدا 

. می‌کند

در تورنمنت 2026، فوتبال آسیا نیز چهره‌ای متفاوت 
از گذشته ارائه داده اســـت. کره جنوبی و استرالیا با 
شـــروع‌های قدرتمند و کســـب امتیاز کامل، نشـــان 
دادنـــد که دیگر صرفـــاً میهمانان موقت این ســـطح 
نیســـتند. ژاپـــن و قطر نیز بـــا نمایش‌هایـــی منظم 
و بعضـــاً غافلگیرکننـــده برابر قدرت‌هـــای اروپایی، 
ثابـــت کردند کـــه فاصله‌ها در حال بازتعریف اســـت 
و نظم تاکتیکی می‌تواند بخشـــی از نابرابری تاریخی 

را جبران کند.
جـــام جهانـــی ۴۸ تیمـــی تنهـــا یـــک پروژه ورزشـــی 
نیســـت؛ بلکه یک مـــدل اقتصادی و توســـعه‌ای نیز 
به شـــمار مـــی‌رود. در نـــگاه اول، صندلی‌های خالی 
در برخی ورزشـــگاه‌ها می‌تواند به عنوان نشـــانه‌ای از 
عـــدم توازن یا افـــت جذابیت برخی بازی‌ها تفســـیر 
شـــود، امـــا در لایه زیریـــن، ایـــن ســـاختار در حال 
گســـترش یک بـــازار جهانـــی جدید اســـت. هر تیم 
اضافـــه، به معنـــای ورود یک کشـــور تازه بـــه چرخه 
رســـانه‌ای، تبلیغاتـــی و حق پخش اســـت؛ چرخه‌ای 

که امـــروز بخش مهمـــی از اقتصاد فوتبال را شـــکل 
. هد می‌د

افزایش تعداد تیم‌ها همچنین به معنای گســـترش 
نقشـــه کشـــف اســـتعداد در جهان فوتبال اســـت. 
اکنون باشـــگاه‌های بـــزرگ اروپایـــی و غیراروپایی با 
گســـتره‌ای بســـیار وســـیع‌تر از بازیکنان مواجه‌اند؛ 
بازیکنانـــی که پیش‌تـــر شـــاید هرگز فرصـــت دیده 
شـــدن در چنین ویترین جهانـــی را پیدا نمی‌کردند. 
هر بازی در این ســـاختار، به یک ســـکوی پرتاب برای 
اســـتعدادهای نوظهور تبدیل شـــده است؛ سکویی 
کـــه می‌تواند مســـیر حرفه‌ای یـــک بازیکـــن و حتی 

مســـیر اقتصادی یک لیـــگ را تغییر دهد.
حتی اگـــر بخشـــی از ســـکوها در برخی مســـابقات 
خالـــی بماند، جریـــان ســـرمایه در ســـطح کلان در 
حال افزایش اســـت. فوتبـــال امروز بیـــش از آن‌که 
در ورزشـــگاه‌ها محدود شود، در شـــبکه‌های پخش 
جهانـــی، قراردادهـــای اسپانســـری چندقـــاره‌ای و 
بازارهـــای نوظهـــور معنا پیـــدا می‌کنـــد. در نتیجه، 

ارزش واقعـــی جـــام جهانـــی نه فقـــط در میـــزان پر 
شـــدن صندلی‌ها، بلکـــه در میزان گســـترش نفوذ 
آن در اقتصـــاد جهانی فوتبال ســـنجیده می‌شـــود.

جـــام جهانی ۴۸ تیمی را باید به عنوان یک سیســـتم 
چندلایه دید؛ سیســـتمی که هم‌زمان در ســـه سطح 
عمل می‌کند؛ ســـطح فنی )تنوع ســـبک‌ها و افزایش 
رقابت(، سطح اقتصادی )گسترش بازارها و سرمایه( 
و سطح توسعه‌ای )رشد فوتبال در کشورهای در حال 
توســـعه(. فوتبال در این قالب جدید، دیگر صرفاً یک 
رقابت برای قهرمانی نیست، بلکه یک شبکه جهانی 
تولید فرصت، کشـــف اســـتعداد و خلـــق روایت‌های 
تازه اســـت. اگر این تعادل میان کیفیت و گســـتردگی 
به‌درســـتی مدیریت شـــود، فوتبـــال جهانی نـــه تنها 
چیزی از هویت خود را از دســـت نخواهـــد داد، بلکه 
وارد مرحله‌ای خواهد شد که در آن هیجان، اقتصاد و 
توسعه در یک مسیر واحد حرکت می‌کنند؛ مسیری 
کـــه آینـــده ایـــن ورزش را بیـــش از هر زمـــان دیگری 

چندلایه، جهانی و زنده می‌ســـازد.

تحول جهانی در مستطیل سبز
»ایران« مزیت‌های تغییر ساختار فنی و اجتماعی جام جهانی 2026 را  بررسی  می‌کند

w
w

w
.g

et
ty

im
ag

es
.c

om
س: 

عک

تیم ملی برزیل 
به سرعت 

شرایط خود را 
بهبود خواهد 
داد. واقعیت 
این است که 
فوتبال امروز 

کاملاً تغییر 
کرده و سطح 

رقابت در همه 
نقاط جهان 

بالا رفته است؛ 
به همین 

دلیل، حتی 
تیم‌های سنتی 

و مدعی نیز 
دیگر مانند 

گذشته مسیر 
آسانی ندارند

نتیجـــه‌ای غیرمنتظـــره بـــود. از زمـــان حضـــور 
پوچتینـــو روی نیمکـــت ایـــن تیـــم، نوســـانات 
عملکـــردی زیـــادی دیـــده شـــده و حتـــی در 
دیدارهای دوســـتانه نیز ثبات لازم وجود نداشته 
است. همچنین مســـیر صعود این تیم به جام 
جهانی نیز چندان مقتدرانه نبود.در میان ســـه 
میزبان، کانادا  بیشـــترین پیشـــرفت و تغییرات 
مثبـــت را تجربـــه کـــرده اســـت. کشـــوری که تا 
حدود یک دهه پیش تصور نمی‌شـــد در فوتبال 
جایگاه قابل توجهی داشته باشـــد، اما امروز به 
واسطه برنامه‌ریزی و توسعه ساختاری، به تیمی 
قابل احترام تبدیل شـــده اســـت. عملکرد این 
تیـــم در جام جهانـــی اخیر قطر نیز نشـــان داد 
که روند پیشـــرفت آنها جدی و هدفمند است. 
به همیـــن دلیل، می‌توان گفت کانـــادا در میان 
میزبان‌ها، بیشـــترین میزان شـــگفتی و رشد را 

داشته است.

شروع ضعیف برزیل در جام جهانی را 
چگونه تحلیل می‌کنید؟

به نظر می‌رســـد باید با صبـــوری به عملکرد 
برزیل نگاه کـــرد. این تیم همچنـــان از نظر 
فنی و کیفـــی در ســـطح بالایی قـــرار دارد و 
انتظار می‌رود در ادامه رقابت‌ها، نســـخه‌ای 

قدرتمندتر از برزیل را شـــاهد باشیم.
البته نباید از کیفیت بالای حریف نیز غافل شد. 

تقابل با تیم‌هایی مانند مراکش نشـــان می‌دهد 
که ســـطح رقابت‌ها بســـیار افزایش یافته و دیگر 

هیچ مسابقه‌ای ساده نیست.
تیم ملی برزیل به دلیل پتانســـیل فنی و کیفیت 
بازیکنانـــش به احتمال زیاد به ســـرعت شـــرایط 
خـــود را بهبود خواهد داد. واقعیت این اســـت که 
فوتبـــال امروز کامـــاً تغییر کرده و ســـطح رقابت 
در همه نقـــاط جهان بالا رفته اســـت؛ به همین 
دلیل، حتی تیم‌های ســـنتی و مدعـــی نیز دیگر 
مانند گذشـــته مسیر آســـانی ندارند و نمی‌توانند 

به راحتی جام را شـــکار کنند.

 گلزنی تیمی مانند کوراسائو مقابل 
آلمان را چگونه تحلیل می‌کنید؟

غ از  هـــر تیمی که بـــه جام جهانی می‌رســـد، فـــار
اندازه یا جمعیت کشـــورش، بـــا انگیزه و کیفیت 
خاص خود در مسابقات حاضر می‌شود. درست 
اســـت که کوراســـائو تیمـــی کوچـــک و کم‌تجربه 
محســـوب می‌شـــود، اما حضور در جـــام جهانی 
به‌خودی‌ خود نشـــان‌دهنده حداقلـــی از توانایی 

و شایستگی است.
نکتـــه مهم‌تـــر این اســـت کـــه آلمـــان در ابتدای 
مسابقه حریف خود را چندان جدی نگرفته بود، 
اما هرچه بازی جلوتر رفـــت، کنترل کامل‌تری بر 
جریان مسابقه پیدا کرد و برتری خود را به حریف 

تحمیل کرد.

فرزاد آشوبی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال در گفت‌و‌گو با »ایران«:

مدعیان سنتی، کار آسانی برای شکار جام ندارند

ارزیابی شما از ۳۸ گل در ۱۲ بازی 
ابتدایی جام جهانی و میانگین ۳.۱۷ 

گل در هر مسابقه چیست؟
میانگیـــن ۳.۱۷ گل در هـــر بازی نشـــان می‌دهد 
که مســـابقات از نظر تماشاگرپسندی و جذابیت 
در ســـطح مطلوبی قـــرار دارنـــد. این آمـــار تأیید 
می‌کنـــد کـــه فوتبـــال امروز بیـــش از گذشـــته به 
ســـمت هیجان، خلق موقعیت و بـــازی تهاجمی 

حرکت کرده اســـت.
نبایـــد فرامـــوش کـــرد کـــه فوتبـــال دیگـــر صرفاً 
بـــه نتیجه‌گیـــری بـــه هر شـــکل ممکـــن محدود 
نمی‌شـــود. در فوتبـــال مدرن، کیفیـــت نمایش و 
رضایت تماشـــاگران نیز به انـــدازه نتیجه اهمیت 
دارد. تیم‌هـــای بزرگ امـــروز تلاش می‌کنند علاوه 
بر موفقیت، ســـبک بازی جذابی نیـــز ارائه دهند.
در واقع فوتبال امروز مســـیر تکاملـــی خود را طی 
کرده است؛ مســـیری که حداقل از ۱۵ سال پیش 
آغـــاز شـــده و در آن تیم‌هـــا تـــاش می‌کننـــد بر 
اســـاس توانایی‌هایشـــان، اصول مالکیت توپ و 
بازی ســـازمان‌یافته را در ساختار خود بگنجانند. 
دیگر کمتر شـــاهد تیم‌هایی هســـتیم کـــه صرفاً 
بـــه بازی‌های بی‌هـــدف و تدافعی بســـنده کنند. 
حتـــی تیم‌هایی کـــه از نظر نتیجه دچار مشـــکل 
می‌شـــوند- مثـــل تیمی کـــه در یـــک بـــازی ۷ گل 
دریافت می‌کنـــد- در فاز مالکیت تـــوپ و طراحی 
بازی، همچنان تلاش می‌کنند به اســـتانداردهای 

فوتبال مدرن نزدیک شـــوند.
به جز دو یا ســـه مســـابقه، ســـایر بازی‌ها چندان 
ســـطح بالایی از جذابیت نداشـــتند. این موضوع 
نشـــان می‌دهد که با وجود افزایـــش تعداد گل‌ها، 
کیفیت فنی برخی دیدارها هنوز جای بهبود دارد. 

همچنین در یک جـــام جهانی ۴۸ تیمی، طبیعی 
اســـت که فاصله سطحی میان برخی تیم‌ها کاملاً 
محســـوس باشـــد؛ هرچند تعداد گل‌ها تـــا اینجا 

جذابیت رقابت‌ها را افزایش داده اســـت.

آیا عملکرد گلزنی آلمان )۷ گل از مجموع 
۳۸ گل( نشانه بازگشت قدرتمند این تیم 

به جمع مدعیان است؟
نمی‌تـــوان صرفاً بر اســـاس تعـــداد گل‌هـــا درباره 
جایـــگاه یک تیـــم قضاوت کـــرد. آلمـــان در حال 
حاضـــر در یـــک دوره‌ گـــذار قـــرار دارد؛ دوره‌ای که 
می‌توانـــد مقدمـــه‌ای برای بازگشـــت ایـــن تیم به 

ســـطح اول فوتبال جهان باشـــد.
این تیـــم در برخـــی پســـت‌ها از بازیکنان بســـیار 
باکیفیت در ســـطح جهانی برخوردار است، اما در 
برخی پســـت‌ها هنوز با کمبودهایی مواجه است. 
همین عدم توازن باعث می‌شـــود فعـــاً آلمان را 
در حد یـــک مدعی جدی بـــرای قهرمانی ندانیم. 
در آینـــده نزدیـــک می‌توان انتظار داشـــت که یک 
آلمان متفاوت و منســـجم‌تر را ببینیـــم. بنابراین، 
صـــرف تعـــداد گل‌هـــای زده معیـــار دقیقـــی برای 
ارزیابی قدرت یا مســـیر قهرمانی یک تیم نیست.

 با توجه به نتایج تیم‌هایی مثل ژاپن، 
کره‌جنوبی، استرالیا و حتی قطر، آیا 

می‌توان گفت فوتبال آسیا در حال 
پیشرفت جدی است؟

موفقیت در فوتبال نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، 
صبوری و توســـعه ســـاختاری اســـت؛ چیـــزی که 
بســـیاری از کشـــورهای آســـیایی به‌تدریـــج به آن 
رســـیده‌اند. ژاپن نمونه‌ای شـــاخص است؛ تیمی 

کـــه فراتر از ســـطح فوتبال آســـیا عمـــل می‌کند. 
کره‌جنوبـــی و اســـترالیا نیز با کســـب نتایج قابل 
قبول نشان داده‌اند که مســـیر پیشرفت را جدی 
دنبال می‌کننـــد. حتی تیم‌هایـــی مانند مراکش 
نیز کـــه پیش از ایـــن عملکرد خوبی داشـــته‌اند، 
نشـــان می‌دهند کـــه موفقیت تصادفی نیســـت، 
بلکه حاصـــل برنامه‌ریزی دقیق اســـت. این روند 
نشـــان می‌دهد در آینده نزدیک باید انتظار ظهور 
قدرت‌های جدیدتری از آســـیا را داشـــته باشـــیم. 
البته این پیشـــرفت، فاصله ما با فوتبـــال مدرن را 
بیشـــتر هم می‌کند و رقابت را دشـــوارتر می‌سازد.
امیـــدوارم فوتبـــال ایـــران نیـــز بتواند بـــا پذیرش 
تغییـــرات و اجـــرای برنامه‌ریزی بلندمـــدت، وارد 
این مسیر شـــود. تجربه کشـــورهای موفق نشان 
داده کـــه این مســـیر، اگرچـــه زمان‌بر اســـت، اما 
در نهایت به نتیجه می‌رســـد؛ هرچند متأســـفانه 
در برخـــی مـــوارد مقاومـــت در برابر تغییـــر، مانع 

پیشرفت شـــده است.

 عملکرد سه میزبان جام جهانی را در 
بازی‌های ابتدایی چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
پیروزی مکزیـــک مقابل آفریقـــای جنوبی 

تا حد زیـــادی قابـــل پیش‌بینی بـــود، اما 
باید گفت مکزیک نســـبت به دوره‌های 

از  پایین‌تـــر  ســـطحی  در  گذشـــته 
انتظارات ظاهر شـــده است. به نظر 
می‌رســـد این تیـــم در ادامه رقابت‌ها 

با چالش‌های جدی‌تری مواجه شـــود 
و مســـیر ســـاده‌ای پیش رو نداشته باشد.

در مقابـــل، پیـــروزی پـــرگل آمریکا بـــا چهار گل 

مهـــری رنجبر / در روزهایی که جام جهانی با شـــتابی پـــرگل و غیرقابل 
پیش‌بینی آغاز شده، نتایج ابتدایی مســـابقات بار دیگر نشان داده‌اند 
کـــه فوتبـــال مدرن دیگـــر در قالب‌های ســـنتی گذشـــته قابـــل تعریف 
نیســـت. از میـــان میزبانان ایـــن دوره تا مدعیان همیشـــگی قهرمانی، 

هر تیمی بـــا چالش‌ها، فرصت‌ها و نشـــانه‌هایی از تغییر نســـل و تغییر 
ســـبک بازی مواجه اســـت. به بهانه برگزاری این رقابت‌ها و تحلیل فنی  
مســـابقات روزهـــای اخیر  بـــا  فرزاد آشـــوبی، بازیکن اســـبق تیم ملی و 
مربـــی جوان فوتبال ایران  گفت و گو کرده‌ایـــم که در ادامه می خوانید :


